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صفحه آرا: مهرداد هاشمیان

 دام 7میلیون یورویی برای
 غول ارز دیجیتال 

6نفر که پدر یکی از غول های ارز دیجیتال فرانسه را ربودند 
و قصد اخاذی 7میلیون یورویی داشتند، دستگیر شدند.

به گزارش همشهری به نقل از خبرگزاری فرانسه، پنجشنبه 
گذشته، پلیس فرانسه در جریان یک آدم ربایی قرار گرفت. 
بررسی ها نشان می داد که پدر یکی از غول های ارز دیجیتال 
و میلیاردر معروف این کشور توسط آدم ربایان ربوده شده 
است. گروگانگیران این مرد 50ساله را در یکی از خیابان های 
پاریس به زور سوار یک ون کرده  و با خود برده بودند. پس 
از آن نیز ویدئویی از اعضای قطع شده این مرد برای پسرش 
فرستادند و از او خواسته بودند در ازای آزادی وی، 7میلیون 

یورو پرداخت کند.
پلیس وارد عمل شد و با ردیابی تلفن آدم ربایان، اقامتگاه 
آنهــا را در جنوب پاریــس پیدا کرد. 48ســاعت پس از 
آدم ربایی گروه های ضربت به این محل حمله کردند و فرد 
ربوده شده را درحالی که انگشتان یک دستش قطع شده 
بود، نجات دادند. به گفته پلیس، این آدم ربایی شــباهت  
زیادی با ســایر آدم ربایی های اخیر مرتبــط با ارزهای 
دیجیتال در فرانســه دارد. بنابر اعلام دفتر دادســتانی 

پاریس، تحقیقات از آدم ربایان دستگیر شده ادامه دارد.

کشف جسد کودک در کشوی کمد 

مرد آمریکایی که دختر یک ساله نامزدش را به قتل رسانده 
و جسدش را در کشوی کمد خانه ای متروکه رها کرده بود، 

بازداشت شد.
به  گزارش سی بی اس، 2ســال پیش پلیس شهر ماریون 
ایالت آیووا در آمریکا در جریان کشف بقایای جسد یک 
کودک در خانه ای متروکه در حومه این شهر قرار گرفت. 
پلیس بقایای جســد را در حالی پیدا کــرد که در پتویی 

پیچیده و در کشوی کمد گذاشته شده بود.
از همان زمان تحقیقات برای شناسایی هویت جسد آغاز 
شد. براساس گزارش پزشــکی قانونی، مشخص شد که 
جســد متعلق به یک کودک یک ساله دختر به نام اوکلی 
اسنو است. سرنخ ها پلیس را به مدیسون مارشال، 24 ساله 

رساند که معلوم شد  مادر نوزاد است.
مدیسون بعد از دستگیری اســرار قتل کودکش را فاش 
کرد و گفت: چند  ماه پیش، زمانی که با دختر یک ساله و 
پسر7ماهه  ام، به همراه نامزدم به نام روآن واترز 27 ساله 
در خانه بودیم، ناگهان متوجه شدم که روآن سر دخترم داد 
زد و او را مورد ضرب و شتم قرار داد. وقتی خود را رساندم، 
دیدم دخترم بی هوش شده و نفس نمی کشد. می خواستم 
با پلیس تماس بگیرم اما نامزدم مرا تهدید کرد و اجازه این 

کار را به من نداد.
او جســد بی جان دخترم را در پتویی پیچید و با هم سوار 
ماشین شاسی بلند وی شدیم. سپس جسد را به خانه ای 
متروکه بردیم و در کشوی کمدی که آنجا بود گذاشتیم و 

به خانه بازگشتیم.
با این اعترافات، پلیس تحقیقاتش را برای دستگیری روآن 

آغاز و او را دستگیر کرد.
پنجشنبه گذشته، رسیدگی به این پرونده در دادگاه آغاز 
شد و قضات دادگاه مدیسون را به خاطر همدستی در قتل 
و پنهان کردن جسد به 27ســال زندان محکوم کردند و 
محاکمه روآن که در زندان ماریون به سر می برد،  ماه دیگر 

انجام خواهد شد.

داخلی

آموزش

حریق گسترده در انبار لوازم یدکی 

آتش سوزی در انبار لوازم یدکی موتورسیکلت در خیابان مولوی 
خسارات سنگینی به بار آورد.

به گزارش همشهری، این حادثه ساعت10:30 دیروز)سه شنبه( 
در انباری در خیابان مولوی، تقاطع خیابان ولیعصر اتفاق افتاد. 
محل حادثه ساختمانی دوطبقه و قدیمی بود که به انبار نگهداری 
لوازم یدکی موتورسیکلت تبدیل شده بود. آتش سوزی از گوشه 
انبار آغاز شد، اما به سرعت گستر ش یافت، طوری که در عرض 
چند دقیقه به 2انبار مشــابهی که در مجاورت آنجا قرار داشت 
سرایت کرد. این 3انبار که مملو از لوازم یدکی و مواد اشتعال زا 
بود، در آتش  می ســوخت و هر لحظه بخش های بیشــتری را 
در بر می گرفت، طوری که شــعله های آتش موجب شکستن 
شیشه های ســاختمان روبه رو و ریزش سنگ نمای ساختمان 
مجاور شد. در این شرایط بود که آتش نشانان وارد عمل شدند تا 

آتش را خاموش کنند.
سیدجلال ملکی، سخنگوی آتش نشانی تهران درباره این حادثه 
گفت:  با اعلام خبر وقوع این آتش سوزی همکارانم از 5ایستگاه 
آتش نشانی خود را به محل حادثه رساندند. آتش  در چند انبار 
که با سقف شیروانی داخل حیاط ها پوشانده شده، کاملا شعله ور 
بود. همچنین آتش به ساختمان سه طبقه مسکونی مقابل این 
انبارها سرایت و طبقات دوم و سوم آن را شعله ور کرده بود. در 
این شرایط آتش نشــانان عملیات را آغاز کردند و موفق شدند 

آتش سوزی را به طور کامل مهار کنند.
او ادامه داد:  همکارانــم در ادامه به ایمن ســازی  محل حادثه 
پرداختند و خوشــبختانه این حادثه هیچ تلفات یا مصدومی 
نداشت. علت وقوع حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی 
است. در همین حال، مالک یکی از این انبارها به همشهری گفت:  
اینجا انبار لوازم یدکی موتورسیکلت بود، اما آتش همه  چیز را از 
بین برد. انبار ما بیمه نبود و کارشناسان در حال برآورد خسارت 
هستند. یکی از ساکنان محله نیز به همشهری گفت: چون این 
خیابان بورس فروش لوازم یدکی موتورسیکلت است، خانه های 
این کوچه به انبارهای لوازم یدکی تبدیل شده و مواد قابل اشتعال 
به شکل ناایمن نگهداری می شود. ممکن است این حادثه باز هم 
تکرار شود. امیدواریم مسئولان فکری به حال این موضوع کنند.

مهارت کنترل خشم 
وقتی پدر و مادر به طور کارآمد هیجان های خود را مهار می کنند، 
فرزندان شان هم یاد می گیرند که به همین شیوه عمل کنند و این 

یکی از روش های کنترل خشم در جامعه است. 
ســمانه خطیبی، مســئول واحد مشــاوره دایــره اجتماعی 
کلانتری160 خزانه به همشــهری می گویــد: مهارت کنترل 
خشم و عصبانیت چیزی است که همه والدین به آن نیازمندند 
تا از واردکردن صدمه به فرزندشان اجتناب کنند. با کسب این 
مهارت، والدین خواهند توانست با فرزندشان به شیوه هایی مؤثر 

حتی در لحظات تنش زا، تعامل کنند. 
 او می گویــد: وقتی هنگام خشــم و عصبانیت خشــم خود را

فرو بخوریم و سکوت کنیم، فرزندمان نیز از این شیوه استفاده 
خواهد کرد. در واقع رفتارهای خشن فرزندانمان بازتابی از رفتار 
والدین است.  می توان به افراد آموزش داد که چگونه خشم خود را 
بدون آسیب زدن به  خود یا دیگران مهار کنند. آنچه حائز اهمیت 
است قبول مسئولیت اعمال خود و پذیرش احساسات به عنوان 

بخشی از ماهیت زندگی است.

رئیس قــوه قضاییه از بخشــیده شــدن 
777محکوم به قصاص در ســال گذشته 
خبــر داد. حجت الاســلام و المســلمین 
غلامحسین محســنی اژه ای گفت: قطعا 
طبق نص صریح قــرآن، در قصاص حیات 
است و قصاص انتقام شخصی نیست، بلکه 
تأمین کننده امنیت اجتماعی اســت. اما 

در مــوارد و مصادیقی نیز قصاص شــدن 
افراد تبعاتی برای خانواده فرد قصاص شده 
و حتی برای خانواده صاحب  دم دارد. از این 
 رو کمک به رهایی از قصاص یک عمل خیر 
به  حساب می آید. در این داده  نما جزئیات 
بیشــتری از بخشش های ســال1403 را 

مشاهده می کنید.

بخشش
مردی که 4ســال پیش در 
یــک درگیری باعــث نابینا 
شدن چشم یکی از اقوامش 
شــده و دادگاه او را به قصاص محکوم کرده 
 بود، با رضایت شــاکی از مجــازات قصاص

چشم گریخت.
به گزارش همشهری، شامگاه یکی از روزهای 
شهریور سال 1400، مردی به نام هادی برای 
گرفتن طلبش راهی خانه یکی از اقوامش در 
روستای قاسم بابا درشهرستان نهاوند همدان 
شد. او از چند ماه قبل مبلغی به عنوان قرض به 
فامیلشان داده بود اما با گذشت موعد پرداخت، 
هنوز موفق نشده بود طلبش را پس بگیرد. مرد 
بدهکار هر بار امروز و فردا می کرد و به همین 
دلیل آن شب هادی تصمیم گرفت راهی خانه 

او شود تا هر طوری شده پولش را پس بگیرد.

حادثه وحشتناک
آن شــب گفت وگوی هادی و مــرد بدهکار 
پایان خوشی نداشــت و آنها کمی بعد دچار 

مشاجره شــدند. در این هنگام بود که صدای 
فریاد هادی به هوا بلند شد و وقتی همسایه ها 
از خانه هایشان خارج شدند، متوجه شدند که 
مرد بدهکار با استفاده از جسمی تیز به یکی از 

چشم های هادی ضربه زده است.
آن شب هادی به بیمارســتان منتقل شد اما 
شدت جراحت به قدری بود که پزشکان مجبور 
شدند چشم او را تخلیه کنند. این مرد پس از 
مرخص شدن از بیمارستان از فامیلش شکایت 
کرد و پرونده در دادگستری به جریان افتاد تا 
اینکه یک سال بعد هادی به مرگ طبیعی از 
دنیا رفت و بعد از مــرگ او 3فرزندش، پیگیر 
پرونده شدند. اوایل زمســتان سال گذشته، 
مرد بدهکار پای میز محاکمــه قرار گرفت و 
به درخواست خانواده هادی به قصاص چشم 
محکوم شد. با تأیید حکم در دیوان عالی کشور، 
شمارش معکوس برای اجرای آن آغاز شد و این 
در حالی بود که متهم در زندان به سر می برد. در 
این میان واحد صلح و سازش دادسرای همدان 
و خیرین به همراه بزرگان روستای قاسم بابا، 

بارها برای گرفتن رضایــت از خانواده هادی 
اقدام کردند اما تلاش ها راه به جایی نبرد.

همسر هادی در گفت وگو با همشهری درباره 
این پرونده می گوید: همســرم جوشکار بود 
و ما از قشر ضعیف روســتا بودیم. بعد از نابینا 
شدنش، به او کار نمی دادند و در سال  آخر به 
سختی از پس مخارج زندگی بر می آمد. این 
حادثه تأثیر زیادی در زندگی من و فرزندانم 
داشت و بعد از مرگ همسرم، فرزندانم تصمیم 
گرفتند پرونــده را پیگیری کننــد. ما قصد 
داشــتیم حکم قصاص چشــم متهم را اجرا 
کنیم تا اینکه مدتی پیش فرزندانم با توجه به 
صحبت های خیرین و اعضای صلح و سازش 
دادگســتری به من گفتند که می خواهند از 
ضارب پدرشــان بگذرند. آنها به خاطر خدا و 
شادی روح پدرشان این تصمیم را گرفتند و 

ضارب را بخشیدند.
پس از بخشش این خانواده، مرد زندانی بعد 
از حدود یک ســال تحمل حبس، از قصاص 

گریخت.

ضارب از قصاص چشم نجات یافت

بخشش 777قاتل در یک سال

با گذشت بیش از 3ماه از قتل هولناک دختربچه 
10ساله به دست نامادری اش در سمنان، مادر 
مقتول جزئیات تازه ای از ایــن جنایت را فاش 

کرد.
به گزارش همشهری، یکم بهمن سال گذشته، 
مأموران پلیس شهرستان ســمنان در جریان 
مرگ مرموز دختربچه 10ســاله ای به نام حلما 
قرار گرفتنــد. پیکر ایــن دختــر در حالی در 
خانه شان پیدا شد که به گفته پزشکی قانونی، 
بر اثر خفگی به قتل رسیده بود. کارآگاهان پلیس 
آگاهی ســمنان در جریان تحقیقــات خود به 
نامادری حلما مشکوک شدند. این زن بازداشت 
شد و در جریان تحقیقات پرده از اسرار جنایت 
برداشت و اعتراف کرد که روز حادثه با حلما دعوا 
کرده و عصبانی شــده و وی را خفه کرده است. 
حالا و با گذشــت بیش از 3مــاه از این جنایت 
هولناک، پرونده همچنان در دادســرا در حال 
رسیدگی است و این در شرایطی  است که مادر 
حلما که این روزها داغدار مرگ تنها فرزندش 
است، می گوید که تنها خواسته او و پدر حلما، 

قصاص قاتل دخترشان است.
ایــن زن در گفت وگو با همشــهری می گوید: 
من و پدر حلما ســال 88ازدواج کردیم. هر دو 
اهل یکی از شهرهای اســتان مازندران بودیم 
و پس از ازدواج به دلیل اینکه کار شــوهرم در 
سمنان بود، به این شهر نقل مکان کردیم. حلما 
26اردیبهشت سال 93به دنیا آمد و ما زندگی 
آرام و خوبی داشــتیم تا اینکه اختلافات من 
و شوهرم شروع شــد. ما با هم تفاهم نداشتیم 
و این مســئله در نهایت باعث شــد که سال 

1400تصمیم به جدایی بگیریم.
مادر حلما ادامــه می دهد:  پــس از جدایی به 
مازندران برگشتم و از آنجا که حضانت حلما با 
من بود، او را نزدم خودم آوردم  اما به دلیل اینکه 
مدت زیادی سر کار بودم، وقت زیادی نداشتم 
که با دخترم بگذرانم. از طرفی پدر حلما خیلی 
دخترش را دوست داشت. او آدم خوبی بود و برای 
همین بعد از حدود یک سال و نیم که حلما نزد 
من زندگی می کرد، با درخواست دخترم، تصمیم 

گرفتیم که او نزد پدرش برود.

ازدواج دوم 

حلما پس از بازگشت به خانه پدرش در سمنان، 
هر روز با مادرش تلفنی حــرف می زد و در این 

میان گاهی نــزد او می رفت تــا اینکه پدرش 
تصمیم به ازدواج مجدد گرفت.

مادر حلما می  گوید: شوهر سابقم 6ماه پیش از 
اینکه دخترم به قتل برسد، ازدواج مجدد کرد. 
نامادری حلما زنی بود که از ازدواج اولش یک 
دختر 12ساله داشت که با او زندگی می کرد. 
ظاهرا سرویس مدرســه دختر این زن و حلما 
یکی بود و همین باعث آشنایی آنها شده بود. 
اوایل اینطور به نظر می رسید که دخترم مشکلی 
در خانه ندارد، اما بعد از مدت کوتاهی ماجراهای 
عجیبی رخ داد. دخترم یک گوشی داشت که 
سیم کارتش به نام من بود و با آن با من تماس 
می گرفت، اما نامادری اش بــرای اینکه اجازه 
ندهد دخترم با من در تماس باشد، سیم کارت 
را شکست و پس از آن از طریق یکی از آشنایان 

با دخترم تماس می گرفتم. مدتی که گذشت 
متوجه بدرفتاری های نامادری با حلما شدم، 
اما او تلاش می کرد کــه دخترم را مقصر جلوه 
دهد. می گفت که حلما پرخاشگر است و دعوا 
می کنــد؛ درصورتی که دختــرم کاملا آرام و 

مهربان بود. 

تصمیم تازه

آذرماه ســال گذشــته بود که بدرفتاری های 
نامادری با حلما به اوج رســید؛ تا جایی که او 
حتی اجازه نمی داد دختربچه 10ساله با مادرش 
تلفنی صحبت کند. مــادر حلما می گوید: یک 
روز وقتی گوشــی ام زنگ خورد و جواب دادم، 
 حلما پشــت خط بود. چند جمله با من حرف 

زد و بعد نامادری اش گوشی را گرفت. او با لحن 
تندی حرف می زد و در نهایت نیز تهدیدم کرد 
که دخترم را به قتل می رساند. آخرین باری که 
دخترم را دیدم، شب یلدا بود. او را نزد خودم به 
مازندران برده بودم و 2شب با من بود، اما چون 
امتحانات شروع شــده بود باید برمی گشت. با 
این حال دیگر نمی خواستم که دخترم نزد آن 
زن باشــد. حلما هم نمی خواست. می گفت که 
نامادری اش با او بدرفتــاری می کند و پدرش 
هم به وی اهمیت نمی دهد. حلما می گفت که 
پدرش دختر آن زن را بیشتر از او دوست دارد و 
دیگر نمی خواهد آنجا بماند. برای همین تصمیم 
گرفتم او را نزد خودم بیــاورم. وقتی دخترم به 
خانه پدرش برگشت، شروع کردم به جست وجو. 
مدرسه خوبی برایش پیدا کردم و داشتم اتاقش 
را آماده می کــردم. برایش وســایل   خریدم و 
تصمیم گرفته بودم دیگر اجازه ندهم که نزد آن 
زن برگردد. آخرین بار هم 2روز قبل از حادثه بود 
که با او تلفنی حرف زدم و گفتم که تا چند روز 
دیگر می تواند نزد من بیاید و حسابی خوشحال 
شده بود. گریه کرد و گفت که »مامان خیلی دلم 
برایت تنگ شده« و با شنیدن حرف هایش فقط 
لحظه شماری می کردم که زودتر نزد من بیاید؛ 
تا اینکه دو روز بعد هولناک ترین خبر زندگی ام 

را شنیدم.

جنایت هولناک

نخستین روز بهمن ماه بود که یکی از اقوام مادر 
حلما با او تماس گرفت و گفــت که دخترش 
حالش بد شده و در بیمارستان است. او می گوید: 
نامادری حلما شماره مرا در گوشی شوهر سابقم 
بلاک کرده بود؛ برای همیــن با خط دیگری با 
شوهر سابقم تماس و وقتی سراغ حلما را گرفتم، 
او گفت که دخترم جانش را از دست داده است. 
با شنیدن خبر، دنیا روی سرم خراب شد. ابتدا به 
ما گفتند که حلما سکته کرده است، اما بعدا که 
معلوم شد به قتل رسیده، به نامادری او مشکوک 
شدند. ظاهرا روز حادثه، نامادری حلما که یک 
کارگاه خیاطی هم دارد به همراه شوهر سابقم 
به آنجا رفته بودند و حلما در خانه تنها بود. کمی 
بعد، این زن به بهانه اینکه قصد دارد دخترش را 
از کلاس خصوصی بیاورد از کارگاه خارج شده 
و طبق تصاویر دوربین های مداربسته به جای 
رفتن به آموزشگاه، به خانه برگشته، حلما را به 
قتل رسانده و بعد به آموزشگاه رفته و با دخترش 
به کارگاه برگشته بودند. پس از آن نیز همگی به 
خانه رفته و در آنجا با پیکر بی جان حلما روبه رو 

شده بودند.

جواد عزیزیگزارش
روزنامه نگار

خودکشی شرور مسلح در محاصره پلیس
شرور مسلح ایذه  ای پس از تیراندازی به ســمت مأموران، با سلاح خودکشی کرد. این شــرور با دیدن مأموران 
پلیس به  سوی آنها تیراندازی کرد که در اقدام متقابل با شلیک مأموران زمینگیر شد و درنهایت پس از اینکه 

عرصه را بر خود تنگ دید، به  سوی خود شلیک کرد و به زندگی اش پایان داد.

ارزیابی خسارت ۲هزار و ۱۱۶خودرو در حادثه بندر
رئیس کل دادگستری هرمزگان از ارزیابی خسارات وارده به ۲هزار و ۱۱۶دستگاه خودروی آسیب دیده در انفجار 
بندر شهیدرجایی خبر داد. مجتبی قهرمانی گفت: تاکنون ۸۲۹خودروی دارای بیمه بدنه که در حادثه انفجار 

بندر شهیدرجایی آسیب دیده اند نیز ارزیابی و جهت جبران خسارت به بیمه معرفی شده اند.
انتظامی

رویداد

بسته خبری خارجی

مادر حلما می گوید : دخترم یکم بهمن به قتل رسید و پلیس بعد از 
اینکه شواهد کاملی به دست آورد، 19بهمن ماه آن زن را بازداشت 
کرد و او روز بعد به قتل حلما اعتراف کرد. این زن مدعی شــده که حلما با او دعوا و به 
وی فحاشی کرده، اما همه اینها دروغ اســت. او از قبل نقشه قتل دخترم را کشیده و 
منتظر بوده تا زمان مناسب برای اجرای آن برسد. پس از این حادثه، ما پیکر دخترم را 
به شهرمان منتقل کردیم و در آنجا به خاک سپردیم و حالا هم من و هم پدر حلما، تنها 

خواسته مان قصاص قاتل حلماست.
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مادر حلما در گفت وگو با همشهری جزئیات تازه ای از قتل دخترش فاش کرد


